
 

  

  كريم قرآناز منظر  نقش خدا در تاريخ
    ٢٦/٠٧/١٣٩٦تاريخ تأييد:   ٠٨/١٢/١٣٩٥تاريخ دريافت: 

 كيامحمدحسين دانش   _____________________________________________________________  

  چكيده

آفرينان در تاريخ، از گذشته ذهن انديشمندان را به خود مشغول كـرده   موضوع نقش
ثرند؟ آيا جهـان بـر اسـاس    أوجودآوردن حوادث و وقايع م هها در ب كدام اراده .است
رود و انسـان در تحـولات آن    يشده از سـوي خـدا، بـه جلـو م ـ     تعيين اي ازپيش برنامه

طيفـي از   كنـد يـا...   آفرينـي نمـي   ثيري ندارد يـا جـز انسـان كسـي در تـاريخ نقـش      أت
قابل رديـابي اسـت. ايـن    » در تاريخ نقش خدا«ها از قبول مطلق تا انكار مطلق  ديدگاه

الامكـان در   را حتـي  قرآنست كه نقش خداوند در تاريخ از منظر ا نوشتار در پي آن
بـراي خداونـد در    قـرآن حوادث و وقايع تاريخي بدر و اُحد تبيين نمايـد.  چارچوب 

 -اي انحصـاري نيسـت. او   گونـه  هولي نقش او ب ـ ؛هاي مختلفي قايل است تاريخ نقش
هاي مختلفي ماننـد اطلاعـي، مسـتقل و در پـس افعـال و اراده       نقش -تبارك و تعالي

 -از روش هـاي توصـيفي   دار است. اين پژوهش حسب مورد (منفعل) را عهده بشري
  كند. تحليلي و تفسيري استفاده مي

نقـش   نقـش مسـتقل،   نقش خـدا، خـدا در تـاريخ، نقـش اطلاعـي،      واژگان كليدي:
  قرآن.منفعل، 

                                                      
    mkia1988@gmail.com. اسلامي استاديار گروه تاريخ فرهنگ و تمدن اسلامي دانشگاه معارف* 
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  بيان مسئله

آفرينان در  ها به خود مشغول داشته، نقش از مسائلي كه ذهن انديشمندان را در طول قرن

هـاي   سـازند؟ خـدا، انسـان، اقتصـاد و... پاسـخ      باشد. تاريخ را چه كساني مـي  تاريخ مي

مختلفي است كه در طول اعصار به اين پرسش داده شده اسـت. برخـي يـك و برخـي     

دانند. اغلب، خداپرستان گمان داشـتند اگـر غيـر از     آفرين مي ديگر عواملي چند را تاريخ

يگـر برخـي   انـد و از سـوي د   ساز بدانند، از قدرت خدا يا خـدايان كاسـته   خدا را تاريخ

و وي را   نداشــتند اگــر انســان را محــور قــرار ندهنــد، آزادي او را ســلب كــردهپ مــي

اند. در اين ميان آراي ديگري كه نه اين بود و نـه آن، هـم خودنمـايي     غيرمسئول دانسته

اي از  گفتـه شـده اسـت، در مرحلـه     كـرد.  ساز معرفي مي كرد و عوامل مادي را تاريخ مي

نگريسـت. در ايـن    كل هستي از دريچه وحي و عالم غيـب مـي   زندگي بشر، ذهن او به

گرايـي الهـي؛ ب)    دوره دو ديدگاه درباره منشأ رخـدادها وجـود داشـت: الـف) مشـيت     

گرايي افراطي. اما در مرحله بعد انسان براي هر پديده به دنبال غايت و هدف بود  مشيت

(بـا  گيـرد   پديده بينش ميخواست و در مرحله سوم بشر از ماده و  و از هستي تفسير مي

معتقد بود وقتي بشر بـه مرحلـه    كنت آگوست. )٩ص ،١٣٧٩، رادمنش كمي تصرف، ر.ك:

شـود   سوم رسيد، نيازي به خدا ندارد؛ چراكه علل مادي جـايگزين خـدا و خـدايان مـي    

. به عبارتي ديگر مورخ ماقبل مدرن، تاريخ و گذشـته را  )٥٠-٤٩، ص١٣٧٣(ر.ك: نصري، 

دانست و حوادث را در ذيل مشيت الهـي تفسـير    د و طرح كلي عالم نميمستقل از وجو

كه فلسفه تاريخ مـدرن، حـوادث را امـري موجـود تفسـير و تـاريخ را        نمود؛ درحالي مي

رو در هـر   ؛ ازايـن )٤٦٥، ص١٣٦٦(خسـروپناه،  مستقل از هستي مطلق تصور كرده اسـت  

مراحل درباره نقش عوامل مختلف توان شاهد نظرياتي بعضاً منبعث از اين  اي مي مرحله

  در تاريخ از جمله خداوند بود.

بودن اين نقش در گمـان   آفريني خداوند در تاريخ از يك سو، كمرنگ پيچيدگي نقش

برخي انديشمندان كه ناشي از مرحله سوم از نگرش انسـان بـه تـاريخ اسـت از سـويي      
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 خداسـت؛ حث از نقـش  گر ضرورت ب انديشي درباره نقش او توجيه ديگر و لزوم درست

وقـوع  «... ، چهل و يكمين فرماندار ايالت جورجيا معتقد بـود:  جانسونسناتور  براي مثال

جنگ هم بر اساس مشيت الهي است و ابزاري است براي دستيابي بـه مقصـد اصـلي و    

 ١٨٤٨فوريه  ١١نشريه منتشركننده مذاكرات رسمي كنگره در ». پيشرفت و سعادت بشر

تقدير و قسمت نژاد سـفيد و قـوم انگلوساكسـون آن    «تار نوشته است: در تفسير اين گف

است كه قبل از خاتمه جنگ قلمرو خود را گسترش داده و از اقيانوس اطلس تـا آرام را  

بديهي است همـين دسـت تفكـرات دربـاره      .)٢٠٩، ص١٣٩١(ر.ك: هـاوارد،  تصرف كند 

ملل غيرانگلوساكسـون  سر ديگرگر بلايايي است كه بر  تقدير و نقش خدا از علل توجيه

ظـر  در اين نوشتار سعي خواهد شد اشكال مختلف نقش خدا در تاريخ از من آمده است.

زوات بـدر و  ترشدن موضوع در چارچوب حـوادث غ ـ  قرآن استخراج شود و براي عيني

از اختيـار انسـان در     فـرض نوشـتار قرائـت امامـان معصـوم      احُد تبيين گـردد. پـيش  

گـرفتن نقـش    ر بين الامرين است كه نقش الهي را منجـر بـه ناديـده   چارچوب نظريه ام

  داند. ر وقايع تاريخي نميأثير وي بانسان و ت

  پيشينه بحث

شينه پي ازآنجاكه اين موضوع ارتباط وثيقي با موضوع جنجالي جبر و اختيار دارد، قاعدتاً

مذكور، در تفاسـير   اما علاوه بركتب ؛يابي كرد توان ريشه اين بحث را در كتب كلامي مي

مختلف نيز ذيل بحث از آيات مرتبط به ايـن موضـوع پرداختـه شـده اسـت. در كتـب       

هـاي تـاريخي و    مكتـب به تاريخ نگاه شده اسـت، سـه كتـاب     قرآنتاريخي كه از منظر 

بـه ايـن    االله رادمـنش  عـزت ، اثر تاريخ در قرآنو  هاي نژادي تاريخ سبك، تجددگرايي تاريخ

ابتدا آيات  تاريخ اسلام از منظر قرآنكتاب  در يعقوب جعفرياالله  د. آيتان موضوع پرداخته

به صـورت   را به تفكيك موضوع تاريخي مطرح كرده و توضيح داده است و بعضاً قرآن

كتـاب ديگرشـان،    مصداقي متناسب با آيات به نقش خدا در تاريخ اشاره كرده است. در

 ـمستند به آيات  ،شخصي ه در سايتشدمنتشر البلاغه بينش تاريخى نهج ي بـه شـكل   قرآن
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بينش  اما در كتاب ديگرشان به نام ؛تاريخ پرداخته است اجمالي به موضوع نقش خدا در

هاي مختلفي از افعال خداوند  باره ارائه كرده و گونه بحث مستقلي را دراين تاريخي قرآن

نگـاهي  شـود.   در تاريخ را بيان كرده كه تا حدودي به موضوع مقاله حاضر نزديـك مـي  

از نگارنده نيز مسئله نقش خدا در تاريخ را در حـوادث تـاريخي    ديگر به تاريخ در قرآن

طورمستقل آن را مورد توجه قرار نداده است. محققاني كـه بـه    اما به ؛پيگيري كرده است

 ؛انـد  نوعي از نقش خدا در تاريخ سـخن گفتـه   به ،اند هاي تاريخي پرداخته بحث از سنت

، جامعه و تاريخ از ديدگاه قـرآن در  مصباح يـزدي االله  ، آيتفلسفه تاريخدر  سبحانياالله  آيت

و  هـاي تـاريخ در قـرآن    سنت در صـدر شهيد  ،فلسفه تاريخدر  محمدمهدي آصفياالله  آيت

حاضر با تحقيقات ذكرشده غيـر  اما تفاوت پژوهش  ؛فلسفه تاريخكتاب  در جواد سليماني

هـاي خداونـد در ايـن نوشـتار و      بندي نقش تنوع طبقه و تفصيل، عمدتاً از بحث اجمال

غزوه بدر و احُـد اسـت، هرچنـد ايـن رويكـرد       خصوصاً ،تطبيق آنها با حوادث تاريخي

شـده   ،دهنـد  هايي كه نقش خدا در تاريخ را نشان مي منجر به عدم بحث از تمامي سنت

رفـت تـاريخي در   بررسي قواعـد و روش مع «ها در اين زمينه مقاله  است. از ديگرنوشته

 اسـت كـه در   عليپـور  محمـدعلي از دكتر  »)قرآندر   (با تكيه بر تاريخ پيامبر اكرم قرآن

كريم بوده و در بخشي از مقاله به نقش  قرآنصدد بيان قواعد روش معرفت تاريخي در 

  خدا در تاريخ در واقعه بدر پرداخته است.

  مفاهيم

قش خداوند در تاريخ به كار گرفتـه  دادن سه ن در اين بحث سه اصطلاح براي نشان

هـاي اطلاعـي    الف) نقششده است كه توضيح كوتاه درباره هر يك ضروري است: 

گذرد، مطلـع اسـت، خـواه     عالم محضر خداست و او از هر آنچه در آن ميخداوند: 

 نهان باشد يا آشكار.

است  هاي الهي مقصود آن دسته از نقش هايي در پس و پيامد افعال بشري: نقشب) 

كنـد و   كند خدا او را ياري مـي  ياري مي انسان خدا را كه پيامد اراده و فعل بشري است،
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ضروري است فعل و انفعالاتي در تـاريخ صـورت    ،براي اينكه ياري خداوند تحقق يابد

. گيرد. مقصود نفي نظام اسباب و مسببات براي تحقق خواست يا وعده الهـي نيسـت   مي

(مصـباح  يـا مشـروط    )١٩٧، ص١٣٩٣(سـليماني،  اي مقيـد  ه اين حوادث بر اساس سنت

افتـد و ناشـي از اراده يـا فعـل      اتفاق مي استفاده از هر دو اصطلاح) ٤٣٤، ص١٣٨٠يزدي، 

كه خداونـد در پـي    )٩-٨مريم: ( در پيري زكرياانسان است؛ مثلاً فرزنددارشدن حضرت 

 ـ     دي در كهولـت شـوند  دعاي وي توانايي لازم را بـه او و همسـرش داد تـا داراي فرزن

إذِْ تسَتَغيثُونَ ربكُم فَاستَجاب لكَُم أَنِّـي ممـدكُم بِـألَْف    «. بسان آن در واقعه بدر )٨٩: (الأنبياء

كه دعاي مسلمانان موجب شد در بستر تـاريخ يكـي از    )٩: (الأنفال» منَ المْلَائكَةِ مرْدفينَ

 خ را عوض كند.سنن الهي جريان يابد و مسير تاري

هـاي الهـي در    مقصود آن دسته از نقشهاي مستقل از اراده مستقيم بشري:  ت) نقش

هـاي   وجودآوردن آن ندارد و با توجه بـه سـنت   تاريخ است كه اراده انسان دخالتي در به

 ـ  شود، مانند سنت ابتلاء ( مطلق خداوند اجرا مي لـَى مينَ عنـؤْمالْم َيذرل ا كَانَ اللَّهم  ُا أنَـْتم

  .)١٧٩: (آل عمران...) علَيه حتَّى يميزَ الْخَبِيثَ منَ الطَّيبِ

  باره نقش خدا در تاريخهاي مختلف در نظريه

انـد يـا    طورمستقل به نقش خدا نپرداختـه  به در موارديكه انديشمندان و مورخان ازآنجا

م دسترسـي بـه منـابع    صراحت اظهار نظر كنند يا بـه علـت عـد    بهباره  اند دراين نخواسته

اسـتخراج نظريـه آنهـا بـا      ،انـد  خالص وحياني، توانايي ارائه يك ديدگاه جامع را نداشته

اذعان دارد كه براي ذهن محدود بشري هم طـرح و هـم    نيبورهايي روبروست.  دشواري

، ١٣٧٥ادواردز، (مانـد   نحوه فعل و دخالت خداوند در تاريخ رازآميز و ناشناخته باقي مي

هـاي   بـاره مطـرح كـرد كـه ديـدگاه      اين اما شايد بتوان دو نظريه عمده را در ؛)٧١-٦٩ص

  باشند. متعدد، ذيل اين دو قابل تعريف مي
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  عدم نقش خدا در تاريخ الف)

نقشـي خـدا در تـاريخ     بـه بـي   ماركسو  فوير باخگفته شده است، ناباوران به خدا امثال 

ل بـه فلسـفه   ي ـقا مندان قـرن نـوزدهمِ  بيشتر انديش ـ .)٥٨، ص١٣٧٣نصري، ( اعتقاد دارند

 گرايـي  اين گروه مـاده  .ي، مطلق و مقدس نيستيآن بودند كه هيچ چيز غا ديالكتيك بر

تاريخي را پذيرفته بودنـد و تـاريخ را از عوامـل فـوق تجربـي و وابسـتگي بـه قـوانين         

) نيـز حيـات   ١٨٢٠-١٨٩٥( انگلـس  .)١١٨، ص١٣٣٥چايلـد،  ( دانسـتند  خارجي مبرا مـي 

 شـود  دانست كه بر اساس توليدات خـود او شـناخته مـي    ني را تابع شرايط مادي ميانسا

نقشـي   )١٩٠٠-١٨٤٤( نيچـه به تصادف نيـز ماننـد    باورمندان .)١٦١، ص١٣٨١مجتهدي، (

  .)١٦٢(همان، ص ل نبودند و نيستنديبراي خدا قا

القي يهود نيز براي خداوند در تاريخ نقشي قايل نيست. آنها خداوند را صرفاً خ ـ

وقَالـَت الْيهـود يـد اللَّـه     « دانند كه بعد از خلق دستش در تصرفات بسته اسـت:  مي

. )٢٣، ص١٣٨٥(آصـفي،  . يهود به مشيت الهي اعتقادي نـدارد  )٦٤: ه(المائد...» مغْلُولَةٌ

نبودن نقش براي خدا منافـاتي   توان ادعا كرد قايل در صورت صحت اين انتساب مي

) هيچ حادثه تاريخي ١٧٥٥ - ١٦٨٩( مونتسكيوبه عنوان خالق ندارد.  با اعتقاد به خدا

گفت: خالق طبيعـت بـه    دانست و مي را ناشي از تصادف و اتفاق (مشيت الهي) نمي

ماده حركت داده است و همـين كـافي بـوده تـا موجـب ايـن همـه امـور متنـوع و          

  .)٨٣، ص١٣٦٢(منتسكيو، آور شود...  شگفت

 ر تاريخب) خداوند داراي نقش د

 ) دانسـته شـده اسـت   سنة االلهغالبا محرك تاريخ مشيت الهي ( در ميان پيروان اديان الهي

  تواند به دو ديدگاه تقسيم شود: اين ديدگاه در بادي امر مي .)٤٦ص، ١٣٨٦، كوب زرين(

برخي، اين نظريه را به صورتي افراطي مطرح كرده، تمام گرايي افراطي:  . مشيت١

دهند و انسان و ساير عوامل را مجبور  ر تاريخ را به خدا نسبت ميداده د اتفاقات رخ

 زرتشـت تعـاليم   كـوب  زريـن اند. به اعتقاد استاد  وچراي آن دانسته چون به پذيرش بي
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هـا از سـوي خداونـد     كردن سرنوشت انسان حاكي از اعتقاد به تقديرگرايي و معلوم

يخ را آفريـده خـدايان   نيز حوادث تـار  هـرودت طوركه  ؛ همان)١٩٩صهمان، (است 

هـا ايـن نظريـه رواج داشـت.      . در بين مسيحيان، خصوصاً كاتوليـك )همان(ديد  مي

جريان تـاريخ را كشـمكش بـين دو عامـل ملكـوت زمينـي و ملكـوت         آگوستينوس

همـان،  (دانست كـه غلبـه نهـايي از آن ملكـوت آسـماني خواهـد بـود         آسماني مي

 ـ )٢٠٠ص ر خداونـد نيسـت... و فقـط مشـيت     . او معتقد بود هيچ ضرورتي حـاكم ب

) نيز ١٦٢٧- ١٧٠٤( بوسـوئه . )٨١، ص١٣٨١(مجتهدي، خداوند حاكم بر تاريخ است... 

، ١٣٨٦، كـوب  زريـن (دانسـت   را عبارت از مشيت الهي و عنايـت ربـاني مـي    تاريخ

مصـباح،  (كـرد   ) نيز اين جهان را ذهن خدا تلقي مـي ١٧٧٠- ١٨٣٨( هگـل . )٢٠٠ص

  مختلفي به جبرگرايي اعتقاد دارند. هاي مسلمانان فرقه. در ميان )١٥٤ص ،١٣٨٠

ها  اند، همه نقش دارندگان اين نظريه هرچند براي خدا نقش قايلگرايي:  . مشيت٢

 تـوين بـي   دانند. گفته شده اسـت از جملـه معتقـدان بـه ايـن نظريـه       را از آن او نمي

ي كتـاب وي  ) است كه معتقد بود تاريخ تجلي... خداوند است و حت ـ١٨٨٩- ١٩٧٥(

. وي ديدگاه اديان بزرگ را در اينكه )٦٠، ص١٣٧٥(توين بي، دانستند  را شهر خدا مي

گفت  ). او مي٦٢تاريخ از خلقت تا قيامت مشيت خداست، قبول داشت (همان، ص

كنـد و هـدفي    جامعه انساني با پيروي از يك نقشه ابدي به سوي جلو حركـت مـي  

. او تاريخ را محل تحقق تـدريجي  )٢٩ص ،١٣٧٩رادمنش، (گيرد  روحاني را پي مي

شـهر خـدا و مدينـه    «دانست و هدف نهايي را رسيدن بـه   مشيت و فعل خداوند مي

اقليت خلاق و  - ؛ اما ازآنجاكه براي انسان)١٧٤، ص١٣٨١(مجتهدي، دانست  مي» الهي

تا]،  / كاسمينسكي، [بي٢١١، ص١٣٩٢(توين بي، هم نقش قايل بود  - حتي اكثريت مردم

) نيـز  ١٦٦٨- ١٧٤٤( ويكـو شود  شود. گفته مي گراي افراطي تلقي نمي ، مشيت)٢٠ص

جامعـه  معتقـد بـود    دانست، امـا  حاكم ميبر تمام امور عالم  را هرچند مشيت رباني

بايست به اقتضاي اصول و قوانين خويش سير كنـد و بـين ايـن دو امـر،      انساني مي

گرايانه ويكو و نقش  ديدگاه مشيت . براي ملاحظه٣٦ص، ١٣٥٤ سيدني،( نيستي مغايرت

  .)٢٥٤، ص١٣٧٥ز، دانسان به عنوان خالق تاريخ، ر.ك: ادوار
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آنجا كـه در   ،توان شيعه را از طرفداران اين نظريه دانست در ميان مذاهب اسلامي مي

گزينـد. بحـث در خصـوص     بحث از جبر و اختيار، نظريـه امـر بـين امـرين را بـر مـي      

  باره خود نيازمند پژوهشي مستقل است. اين رهاي مذاهب مختلف د ديدگاه

  قرآننقش خداوند از منظر 

تـوان آن را ذيـل    رو نمي از ديدگاه قرآن عوامل متعددي در تاريخ نقش دارند؛ ازاين

 و« تـوده (نـاس):   ها اعم از بندي كرد. عواملي مانند انسان گرايي افراطي دسته مشيت

طهةُ رعسينَةِ تدي الْمي الْأ كَانَ فونَ فدفْسض يَر ونَ ِ وحلص؛ قهرمانـان  )٤٨(نمـل:  » لاي

ِنَّا برَآء  م إـِِذْ قَالُوا لقَومه الَّذينَ معه إ ِبرَاهيم و ُسوةٌ حسنَةٌ في إ قَد كَانَت لَكُم أ«(انبياء): 

و نْكُمون منْ دونَ مدبا تَعمم ينِ «؛ گمنامان: )٤ممتحنه: (...» ِ اللَّهلَى حينَةَ عدخَلَ الْمو َد

...ه ودنْ عذَا مهو هتيعنْ شذَا ملَانِ هلَينِ يقْتَتجا ريهف دجا فَوهلنْ أَهالقصـص:  » غَفْلَةٍ م)

لَى ربك يوحي إِذْ«؛ فرشتگان: )١٥ لَائكَةِ إِ أَنِّـي  الْم  ...كُـمعوافَاضْـرِ  مقَ  بنَـاقِ  فـَوالْأَع 

إِذْ يغَشِّيكُم النُّعاس أَمنَةً منْه وينَزِّلُ «؛ عوامل مادي: )١٢الأنفال: (بنَانٍ  كُلَّ منْهم واضْرِبوا

  بِـه ـرَكُميطَهل اءم اءمنَ السم لَيكُميثُونَ  إِذْ«؛ معنـوي:  )١١: (الأنفـال ...» عـتَغتَس  كُـمبر 

و حتي شيطان كه در  )٩الأنفال: (» مرْدفينَ الْملَائكَةِ منَ بِأَلْف ممدكُم أَنِّي لَكُم ستَجابفَا

وإِذْ زينَ لَهم الشَّيطَانُ أَعمالَهم وقَالَ لَا «غزوه بدر از تلقينات او سخن گفته شده است: 

  .)٤٨: فال(الأن...» غَالب لَكُم الْيوم منَ النَّاسِ

شكي نيست كه خداوند بـه عنـوان خـالق همـه موجـودات، بـه ميـزان خالقيـت و         

ز جملـه  هـاي مختلـف بـه آنهـا ا     دادن استعداد و توانـايي  وجودبخشيدن به مخلوقات و

اما بحث از نقش خدا در تـاريخ فراتـر از خلـق موجـودات      انسان، در تاريخ نقش دارد؛

  است، بلكه بحث از خالقيت حوادث است.

  . نقش اطلاعي او از حوادث١

بينـد،   گـر اسـت. او مـي    اي ايستاده و فقط نظاره تصور شود شخصيتي برجسته در گوشه
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فهمد؛ اما دخالتي در روند حادثه ندارد. حـال اگـر    شنود، عمق ماجرا را مي صداها را مي

يـن  پيامدهايي خواهد داشت، چه مي كننـد؟ ا » او«آفرينان در حادثه بدانند تماشاي  نقش

همان نقش اطلاعي خداوند است. در آيات قرآنـي در پـس بيـان يـك حادثـه مشـاهده       

آيد؛ بـراي نمونـه    از حوادث سخن به ميان مي» او«نوعي از نقش اطلاعي  گردد كه به مي

گيـرد،   در خلال نقل حوادث غزوه بدر، مكرر از اطلاعش از حوادث و آنچه انجـام مـي  

 تَواعـدتُم  ولوَ منْكُم أَسفَلَ والرَّكْب القُْصوى بِالْعدوةِ وهم الدنيْا عدوةِبِالْ أَنتُْم إِذْ«خبر مي دهد: 

ي لَاختَْلَفْتُمف اديعنْ الْملَكي ويقْضل رًا اللَّهولاً... كَانَ أَمفْعإنَِّ مو اللَّه يعمَلس يمل؛ )٤٢الأنفال: (» ع

 مـنْ  خَرجَـوا  كَالَّذينَ تَكوُنوُا ولَا«؛ )٣٩الأنفال: ( »بصيرٌ  يعملُونَ بِما اللَّه فَإنَِّ واانتَْه فَإنِِ «...

ميارِهطَرًا... دب اللَّها ولُونَ بِمميطٌ  يعح؛ يا در احد:)٤٧الأنفال: (م » ونَ ودـعُونَ   إذِْ تصلـَاتَلْو

يـا در   )١٥٣: (آل عمران: واللَّه خَبِيرٌ بِما تعَملُونَ ...م في أُخْرَاكمُعلَى أحَد والرَّسولُ يدعوكُ

نيز چنين اشاراتي وجود دارد؛ اما ايـن اطـلاع،    و...) ٩٨، ٧٨، ٦٠، ٤٧، ٤٤، ٤٢(توبه: تبوك 

به » او«شدگان داراي پيامد است. گاهي اطلاع  صرف يك آگاهي نيست، بلكه براي نظاره

امد؛ مثلاً در غزوه بدر خداوند تعداد دشـمنان را در خـواب پيـامبر كـم     دخالتش مي انج

، ١، ج١٤١٤(واقـدي،  شـدند   ديدند، سست مي نشان داد و فرمود اگر مردم آنها را زياد مي

و  »الْأَمرِ... في ولَتَنَازعتمُ لَفَشلْتمُ كثَيرًا أَراكَهم ولوَ قَليلًا منَامك في اللَّه يرِيكَهم إِذْ: «)٦٧ص

گويا همين اطـلاع از   .)٤٣الأنفال: (الصدورِ  بِذَات عليم إِنَّه سلَّم اللَّه ولَكنَّ«... اضافه كرد 

ها منجر شدكه آن تصرف در خواب پيامبر به وجـود آيـد. نمونـه ديگـر در      درون انسان

ن مؤمنـان داد، انديشـه   جريان غزوه احد بود كـه خداونـد خبـر از اطـلاع خـود از درو     

ي  « داشتند و از اسباب شكست آنان شد: نادرستي كه مسلمانان آن را پنهان مي يخْفوُنَ فـ

ونَ لَكدا لَايبم ِهمورِ   ... أنَفُْسـدالص بِـذاَت يم . در اينجـا نقـش   )١٥٤: (آل عمـران  واللَّه علـ

ي آگاهي از حضور و اطـلاع  شناسي جبهه مؤمنان بود. گاه اطلاعي خداوند نوعي آسيب

ساز در مـردان تـاريخ    الهي، براي مؤمنان تغيير رفتار را به همراه دارد و از عوامل تصميم

اتَّقُـوا  «: فرمود  علي رود؛ چراكه در نگرش مؤمنانه شاهد، حاكم نيز هست. به شمار مي

يعاصاالله في م مالحاك وه دفَإنَّ الشّاه حكمـت   ،١٤١٤ ،سيد رضـي بلاغه، ال (نهج» الخَلَوات

٣٣٠(.  
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  نقش هايي در پس افعال بشري .٢

زنـد كـه    در بسـتر تـاريخ دسـت بـه اعمـالي مـي       گر و آزاد با اختيار خـود انسان انتخاب

گيرنـد.   ها و قوانين الهـي شـكل مـي    هايي كه تحت سنتپيامدهايي به همراه دارد. پيامد

معه و تاريخ به صورت قضيه شرطيه هاي الهي حاكم بر جا كه بخشي از سنتتوضيح اين

جـزاي   ،ها اگر شرط آن از سوي انسان تحقق يابـد  مقرر شده است. در اين نوع از سنت

  آن از سوي خداوند و تحت نظام اسباب و مسببات تحقق خواهد يافت.

. امداد مؤمنـان وكـافران (سـنت امـداد): برخـي سـنت مـذكور را از نـوع مطلـق          ٢- ١

هـا بسـتگي    ؛ ولي جريان اين سنت به آرزوكردن انسان)٩٥، ص١٣٨٦ (مراد خاني،اند  شمرده

دارد؛ لذا مشـروط بـه عمـل انسـان اسـت. خداونـد مـؤمن و كـافر را بـراي رسـيدن بـه            

ا مـا نَشـَاء لمـنْ نرُِيـد      العْاجِلةََمنْ كَانَ يريِد « كند: هايشان امداد مي خواسته ...» عجلنَْا لَه فيهـ

» هو مؤمْنٌ فأَُولئَك كَانَ سعيهم مشْـكوُرا  وسعى لهَا سعيها و الآْخرَةَومنْ أرَاد « ؛)١٨: (الإسراء

ك محظـُورا        « و )١٩: (الإسراء ك ومـا كـَانَ عطـَاء ربـ نْ عطـَاء ربـ » كُلا نُمد هؤلُاَء وهؤلُاَء مـ

انـد و سـنت الهـي بـين آنهـا فـرق        ها يكسـان  وها انسانشدن آرز . در برآورده)٢٠: (الإسراء

. خداونـد بـه   )٤٣٥، ص١٣٨٠(مصـباح يـزدي،   شـوند   منـد مـي   گذارد. هر دو از آن بهره نمي

دهد (ما نشاء)؛ چراكـه دنيـا محـل تـزاحم و      خواهد، مي دنياطلبان به آن اندازه كه خود مي

ست؛ حتـي برخـي بـا سـنت     پذير ني ها امكان هاست و تحقق همه خواسته تعارض خواسته

اي كه كفار در بدر داشـتند و از خـدا خواسـتار فـتح      الهي در تعارض است؛ مانند خواسته

اي  . خواسـته )١٩: (الأنفال...» إِنْ تسَتفَتْحوا فقَدَ جاءكمُ الفْتَحْ وإِنْ تَنتْهَوا فَهو خيَرٌ لَكمُ« شدند:

 ـ در)، دايـر بـر پيـروزي حـق و نـابودي باطـل       كه با جريان سنت الهي در همين حادثه (ب

طلبد معـارض و مـزاحم    رو قابل اجابت نبود؛ اما مؤمن چون آخرت مي معارض بود، ازاين

ندارد و اگر تلاش و كوشش كند، به آرزويش خواهد رسيد. آيه به نكته مهمي اشاره دارد؛ 

اه باشـد. برخـي   اينكه صرف آرزو در اينجا مراد نيست، بلكه بايد با عمـل و تـلاش همـر   

اي  هـاي ديگـر وسـيله    هاي مختلف است يا سـنت  اند سنت امداد مصداقي براي سنت برآن

  .)٢٨١، ص١٣٨٦(براي توضيح بيشتر، ر.ك: مرادخاني، باشند  جهت تحقق آن مي
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منان و كافران را با عنايت به تلاش ؤگفته شد خداوند م هاي غيبي: . ارسال امداد٢-٢

اما در اين ميان امدادهاي غيبي او منـوط بـه شـرايطي     ؛دهد مي آنان و آرزوهايشان ياري

خداوند صبر و تقوا را عاملي براي عمل خود كه در قالب ارسـال ملائكـه    .خاصي است

توانـد   فهماند كه آنچه مـي  كند؛ به عبارتي مي و به عبارتي امداد مؤمنان است، معرفي مي

امل است كـه نـافي آن نيسـت. عوامـل     امداد غيبي الهي را نصيب مؤمنان كند، اين دو ع

  توانند امداد الهي را بدنبال داشته باشند: ديگري نمي

كه در غزوه بدر بعـد از اينكـه مؤمنـان بـه      چنان الف) امداد از طريق اعزام فرشتگان:

إذِْ «درگاه الهي استغاثه كردند، خداونـد آنهـا را بـه اعـزام فرشـتگان خـود بشـارت داد:        

بيثُونَ رتَغَينَتسفْردكةَِ ملَائنَ الْمم بِألَْف كُمدمأَنِّي م لَكُم ابَتجفاَس و در ادامه  )٩: الأنفال(» كُم

بشارت داده شدند كه اگر مؤمنان صبر و تقوا پيشـه كننـد، امـداد تـا پـنج هـزار فرشـته        

الهي در ميـدان   شدن ملائكه منابع تاريخي نيز ديده .)١٢٥: آل عمران(قابليت افزايش دارد 

  اند. ثبت كرده )٧٧و  ٧٥، صص١، ج١٤١٤(مغازي، نبرد را از قول رزمندگان و كافران 

قرآن وقتي از اين نوع امـداد در   ب) از طريق تصرف در قلب دشمن با ايجاد رعب:

 كنـد:  آورد، آن را نتيجه عمل كفـار معرفـي مـي    غزوه احُد يا بعد از آن سخن به ميان مي

 ْواهم و مأه سلطَْاناً ـِاللَّه ما لَم ينَزِّلْ بـَِشْركَُوا ب ما أـِقُلوُبِ الَّذينَ كَفَرُوا الرُّعب ب سنُلقْي في«

النَّار بـِئْس ى وْثوينَ مماند بعد از پيـروزي در احُـد،    . برخي بر آن)١٥١عمران:   (آل» الظَّال

سره سازند؛ ولـي رعـب بـر     كار مسلمانان را يكمشركان به فكر افتادند كه باز گردند و 

؛ اما از اينكه در آيه به ابتداي غزوه احُد اشاره )٨٣، ص٢، ج١٤٠٤(سيوطي، آنها چيره شد 

رسد كه رعب مذكور در خلال غزوه احد بـر مشـركان مسـلط     كند، چنين به نظر مي مي

ز سوي خداونـد  شده است؛ به عبارتي پيامد شرك بدون منطق كفار، عامل تسلط رعب ا

االله بـه   بر قلب مشركان درنتيجه تضعيف جناح كفر و تقويت جناح مؤمنان شـد. رسـول  

(واقـدي،  » نصرت بالرعب شهراً امـامي و شـهراً خلفـي   «اند:  اين ارتباط چنين اشاره كرده

. در مواضـع ديگــري هــم پيــامبر بــه ايـن نــوع يــاري الهــي اشــاره   )٣٢٢، ص١، ج١٤١٤

طوركـه در   ؛ همـان )١٠٢ص ،٤ ج ،١٤٠٧، كثيـر  (ابـن ر ماجراي خندق اند؛ ازجمله د فرموده

قرآن نيز بارها به اين نوع ياري خداوند اشاره شده است، در بـدر و در پـي دشـمني بـا     
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بـه علـت دشـمني     نضير و در بني )٢٦: (الأحزاب قريظه ، بني)١٢: (الأنفالخدا و رسولش 

  .)٢: (الحشرآنها با خدا و رسولش 

كنـد؛   گاهي خداوند با تصرف در مؤمنـان آنهـا را يـاري مـي     ؤمنان:ج) تصرف در م

سـاختن خـواب سـبك بـر      مسلط طوركه در غزوه بدر اين اتفاق افتاد و خداوند با همان

چشمانشان به مؤمنان امداد رساند. اين خواب آرامشي بـراي مؤمنـان بـه ارمغـان آورد؛     

. اينكه چرا )١١الأنفال: (» منْه... أَمنَةً النُّعاس يغَشِّيكمُ إِذْ«تحفه اي ارزشمند در ميدان نبرد: 

خداوند به ياري مسلمانان اقدام كرد، بايد در اسـتغاثه آنـان جسـت؛ بـه عبـارتي عمـل       

  مؤمنان فعل الهي را به دنبال داشت.

د) گاهي با تصرف در طبيعت: در پسِ دعايِ مسلمانان در غزوه بدر و استجابت 

لمانان با اسباب متعددي ياري شـدند؛ ازجملـه خداونـد بـاراني     مس )١١: الأنفال(آن 

فرستاد كه مسلمانان را پاكيزه كرد و وسوسه شـيطان را از دل آنهـا زدود (وسوسـه    

ها نيرومند گردد. البته باران مشكل ديگري براي  پيروزي دشمن يا ترس از او) تا دل

مؤمنان قرار داشتند، در بالاي  كفار به همراه آورد. كفار به ظاهر در موقعيتي برتر از

جايى كه آب در دسترسشان و زمين زير پايشان سفت و محكـم بـود و   ميدان نبرد، 

ين بيابـان در زمينـى ريگـزار و    يبا كمى عدد و ضعف نيرويشان در قسمت پا امؤمني

زده بودند، بارش باران وضعيت زمين را به نفع مؤمنان تغيير داد. زمـين   آب اردو بى

هـا در آن قـادر بـه     اي كـه اسـب   گونه ت شد و زمين طرف كافران شل؛ بهرملي سخ

. در اين نبرد )٢٢، ص٩، ج١٤١٧/ طباطبايي، ٥٤، ص١، ج١٤١٤(مغازي، حركت نبودند 

  مؤمنان ياري شدند. - انزال باران - با تصرف در طبيعت

ه) آگاهي از وضعيت روحي و رواني دشمن به واسطه خبـر خداونـد: در غـزوه    

 بِـه  ينَزِّلْ لَم ما بِاللَّه أَشْرَكُوا بِما الرُّعب كَفَرُوا الَّذينَ قُلُوبِ في سنُلْقي« ود:احد فرم

مأْواهم سلْطَانًا و النَّار بِئْس ى وثْوينَ ممال . بديهي اسـت وقتـي   )١٥١عمران : (آل» الظَّ

تر برخورد  ست تهاجميمؤمنان اطلاع يافتند با دشمني طرف هستند كه مرعوب آنها

كردند؛ به عبارتي گاهي عمل الهي دو پيامد را به دنبال دارد؛ پيامدي در جبهه حق و 

طوركـه   ديگري در جبهه باطل. در جبهه باطل رعب و در جبهه حق دلاوري؛ همـان 
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  منطق كفار و استغاثه مؤمنان. نقش خداوند نيز دو منشأ دارد؛ كفر بي

  

هاي الهي، ياري مؤمنان است؛ امـا مشـروط بـه     از ديگرنقش دادن مؤمنان: . ياري٢-٣

. حـال  )٧: محمـد (» يا أَيها الَّذينَ آمنُوا إِنْ تَنصْرُوا اللَّه ينْصرْكُم ويثَبت أَقدْامكمُ«شروطي: 

اگر مؤمنان به ياري خداوند در هر شكلي اقدام نمايند، خداونـد آنهـا را يـاري خواهـد     

هـايش در بـدر آغـاز     خواهد از غزوه احد سخن گويد، از نصرت د ميكرد. وقتي خداون

و در ادامه و اثناي خبـر از   )١٢٣: (آل عمران...» أذَلَّةٌولَقدَ نَصرَكُم اللَّه بِبدرٍ وأنَْتمُ « كند: مي

 ـ   «احُد يادآور مي شود...:  كزِيـزِ الْحالْع ه . )١٢٦: (آل عمـران » يمِوما النَّصرُ إِلَّا منْ عنْـد اللَّـ

آيـد   . از برخي آيات چنين بر مـي )١٠: الأنفال(نزديك به همان عبارتي كه در بدر فرمود 

ه فَلـَا    «كنـد:   كه توكل بر او نصرتي همراه با غلبه را نصيب متوكلان مـي  ركْمُ اللَّـ إِنْ ينْصـ

ُرُكمْي ينصنْ ذَا الَّذفَم ُإِنْ يخذُْلْكمو ُلَكم بنُـونَ    غَالؤْملِ الْم ه فَلْيتَوكَّـ » منْ بعده وعلَى اللَّـ

. آنچه در اينجا نقش اهميت دارد، اطلاع از مصاديق اعمـالي اسـت كـه    )١٦٠: (آل عمران

  شود. نصرت خدا تلقي مي

اند كه  برخي از انديشمندان بر آن كني اهل باطل (سنت استيصال): . از طريق ريشه٢-٤

كفر خود فرو رود كه حكمت الهي مقتضي مهلت بيشتري براي آنهـا  اگر باطل چنان در 

شود؛ همـان اتفـاقي كـه دربـاره اقـوام       كن مي نباشد، سنت استيصال جاري و باطل ريشه

اي  كنـي بـه مؤمنـان صـدمه     مختلفي مانند قوم عاد و ثمود و... افتاد. در جريان اين ريشه

ك بـِأَنَّهم   سوره انفال ( ١٣وند. آيه ش خورد و آنها قبلا از تيررس عذاب خارج مي نمي ذَلـ

) نيـز اشـاره بـه ايـن     شَاقُّوا اللَّه ورسولَه ومنْ يشَاققِ اللَّه ورسولَه فَإِنَّ اللَّه شدَيد الْعقَـابِ 
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؛ اما ازآنجاكه اين آيه در وقايع بدر نازل شـده  )٤٥٥، ص١٣٨٠(مصباح يـزدي،  مورد است 

دانيم بلايي كـه سـر    آنجا سنت استيصال جاري نشده است؛ زيرا مياست، بايد گفت در 

 -كـه كفـار توانسـتند در سـال بعـد      طوري شده نبود؛ به هاي ياد كفار آمد، مانند بلاي قوم

هاي جدي براي جبهه مؤمنان به وجود آورند. مگر  هاي بعد مزاحمت و سال -غزوه احد

اش نابودي كفر بود؛  ادامه يافت و نتيجه اينكه گفته شود سنت از بدر آغاز و تا فتح مكه

لذا بر خلاف عذاب در اقوام گذشته، مانند قوم هـود و صـالح و نـوح نـه ناگهـاني كـه       

تدريجي جريان يافت. در اين صورت آيات ديگر نيز مؤيد همـين سـنت خواهنـد بـود:     

نْ هلَـك    ولَو تَواعدتمُ لَاخْتَلفَْتمُ في الْميعاد ولَكنْ ليقْضي « ك مـ اللَّه أَمراً كَانَ مفْعولًا ليهلـ

  .)٤٢: (الأنفال» وإِنَّ اللَّه لَسميع عليم بينةٍَويحيى منْ حي عنْ  بينةٍَعنْ 

اراده الهي بر اين قرار گرفتـه اسـت كـه     باره اين نقش توضيحاتي ضروري است.در

ي را كسب نكند و بر عكس، ايـن جبهـه حـق    گاه پيروزي نهاي باطل در طول تاريخ هيچ

ي    «هاي تاريخي پيروز ميـدان نبـرد ديـده شـود:      است كه در پايان برهه يرُوا فـ أَولَـم يسـ

نْهم    عاقبةُالْأرَضِ فَينْظُرُوا كَيف كَانَ  وأَثَـاروا الْـأَرض    قُـوةً الَّذينَ منْ قَبلهمِ كَانوُا أَشَـد مـ

أكَْثَرَ مما عمرُوها وجاءتْهم رسلُهم بِالْبينَات فَما كَانَ اللَّه ليظْلمهم ولَكـنْ كـَانُوا   وعمرُوها 

اي از  . درست در زماني كه از نگاه انسان ظاهربين هيچ نشـانه )٩: (الروم» أنَفُْسهم يظْلمونَ

قطه حاكميت مطلقه آنان و همـان  خورد، اما نرسيده به ن سقوط جبهه باطل به چشم نمي

دهند، خداوند مسير سقوط را برايشان فراهم  را سر مي» انا ربكم الاعلي«زماني كه فرياد 

كند. تاريخ بشري خود بالاترين گواه بر اين ادعاست؛ زيـرا در سرتاسـر ايـن تـاريخ      مي

بد. اجراي شود كه جبهه باطل با تمام شوكتش توانسته باشد حاكميت مطلقه يا ديده نمي

تواند با وسـائط   كه جبهه حق نمي اي گونه اين نقش ناشي از تشديد فعاليت كفار است؛ به

هـر زمـاني كـه     گويـد:  عادي و طبيعي پيروز شود. اين، همان سخن علامه است كه مـي 

ظهور و غلبه حق و اثبات حقانيت آن متوقف بر عدم جريان نظام عادي باشد، خـرق و  

گيرد. به عبارت ديگر هر زمان كه امر حق در خطـر باشـد،    ينقض قاعده كلي صورت م

بر خداي سبحان است كه دين خود را ياري كند و نگـذارد حجـتش ضـعيف يـا نـابود      

برخـي ايـن رونـد را بـه صـورت ديگـري تفسـير         .)٤٧، ص٤، ج١٤١٧طباطبايي، (گردد 
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ي عمومي تفكـر  ا توان سررشته كنند كه نيازمند تأمل است: از لابلاي آيات مقدس مي مي

تاريخي را به شكلي دقيق به دست آورد. قرآن كريم جريان تاريخ را بر اساس سه ركـن  

داند: قانون عليت (سنت هاي الهي)، اراده انسان و مشـيت خداونـد.. . سـومين     ميسر مي

عامل حركت گردونه تاريخ، لطف و نظـر خداونـد متعـال بـدان اسـت. البتـه پشـتيباني        

هاي الهي است. اگر به ماوراي تـاريخ و تمـدن بشـر بنگـريم، در      تخداوند فراتر از سن

هاي الهي استوار مانده باشند،  توانند فقط بر اساس انسان و سنت يابيم كه اين دو نمي مي

بلكه دستي نيز از وراي آنها در كار بوده است و آنها را از خطر حتمي نجات داده اسـت  

  .)٤٦، ص١٣٨٥(آصفي، 

اجـراي ايـن نقـش     براي اهل باطـل (سـنت امـلاء و اسـتدراج):    . ازدياد نعمت ٢-٥

هاي ديگر مشروط به عمل اهل باطل است. خداوند در پـي كفـر    خداوند نيز مانند نقش

دهد كه در عمل موجب فريفتگي و غـرور و مـآلاً    هاي آنها را افزايش مي ها نعمت انسان

يخ اقوام كافر چگونه در ناز و ازدياد كفر و طغيان آنها مي گردد. تصور شود در بستر تار

از آنها و جبهه آنان تصويري شـكوهمند   موضوعشوند و همين  نعمت غرق شدند و مي

ي     «كنند:  تماشاگران آرزوي ان جايگاه را مي سازد؛ تا جايي كه مي فَخَـرَج علـَى قَومـه فـ

» ا مثْلَ ما أُوتي قَارونُ إِنَّه لـَذُو حـظٍّ عظـيمٍ   الدنْيا يا لَيت لَنَ الحْياةَزِينَته قَالَ الَّذينَ يرِيدونَ 

هاي ظاهري براي اهـل باطـل مانـدگاري نـدارد و وقتـي       ؛ ولي اين نعمت)٧٩: (القصص

بح  «شوند:  اند، پشيمان مي عذاب الهي سراغ آنها آمد، تماشاگران از آنچه آرزو كرده وأَصـ

بِالأَْم كَانَها منَّوينَ تَملَا الَّذَلو ريقْدو هادبنْ عم نْ يشَاءمقَ لطُ الرِّزسيب يكأََنَّ اللَّهسِ يقُولوُنَ و

. در ماجراي احد نيز )٨٢: (القصص» أنَْ منَّ اللَّه علَينَا لَخَسف بِنَا ويكَأَنَّه لَا يفْلح الْكَافرُونَ

شـدني بـود    وقت كفار امري زايـل خداوند از اين نقش خود سخن گفته است. پيروزي م

كه هرچند ضعف عقيدتي و... مؤمنان آن را رقم زد، از سوي ديگر استدراجي براي كفار 

محسوب مي شد كه نبايد به آن فريفته مي شدند. البته اين تذكار الهي هم موجب نشـد  

آنها حقيقـت پيـروزي ظـاهري خـود را كـه همـان اسـتدراج اسـت، درك كننـد و بـه           

ا   «خود ادامه دادند: كشي  گردن هِم إِنَّمـ ولَا يحسبنَّ الَّذينَ كَفَرُوا أَنَّما نُملي لَهم خَيرٌ لأَنفُْسـ

در كنـار ايـن سـنت، سـنت      .)١٧٨: (آل عمران» نُملي لَهم ليزْدادوا إِثْما ولَهم عذاَب مهِينٌ
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دهـد   كند، بلكه فرصـتي مـي   ميامهال است كه خداوند اهل باطل را با سرعت مجازات ن

  ).٦١(نحل: شايد بازگردند 

پاداش دنيوي خداوند به مؤمنان نيازمنـد  دادن در دنيا و آخرت:  . از طريق پاداش٢-٦

هاست و اين نوع دخالت الهي در تغيير مسير تـاريخ مـؤثر    تصرفاتي در طبيعت يا انسان

ِلَّـا   نَْ تَموت إ ٍ أ ما كَانَ لنفَْس و« است؛ تغييري برخاسته از عملكرد شاكران يا حتي كافران:

و  منْهـا  نُؤتْـه  الآْخرَةِ ثَواب ِد ير و منْ منْها نُؤتْه الدنيْا ثوَاب ِد ير و منِْ اللَّه كتَاباً مؤجَلاً  ِذنْ إـِب

 ـ ).١٤٥عمران:   (آل» ِينَ الشَّاكر ِي سنَجز اداش بـراي مؤمنـان محسـوب    دادن فرقان نوعي پ

ذينَ  « شود كه در اثناي غزوه بدر به متقيان اين نوع پاداش بشارت داده شد: مي يا أَيها الَّـ

ضـْلِ  آمنوُا إِنْ تَتَّقوُا اللَّه يجعلْ لَكمُ فُرْقَانًا ويكَفِّرْ عنْكمُ سيئَاتكمُ ويغْفرْ لَكُـم واللَّـه ذُو الْفَ  

قدرت ارزيابي و جداسازي سره از ناسره حق از باطل فرقان است  .)٢٩: لأنفال(ا» الْعظيمِ

كه خداوند به پاس تقواي مؤمنان به ايشـان هديـه كـرد. شـايد بتـوان ايـن سـنت را از        

  هاي سنت امداد شمرد. زيرمجموعه

هـايي   . از طريق صدور دستورهاي مختلف در اثناي حوادث در قالب دستورالعمل٢-٧

شـود، خداونـد    ملاحظه مي در زمان نبي اعظم  د با دشمن يا تهديد دشمن:براي برخور

كنـد كـه    ها يا حوادث اقدام مي به صدور برنامه كاري براي جبهه مؤمنان در اثناي جنگ

 كَفَـرُوا  الَّـذينَ  لَقيـتمُ  إذَِا آمنُـوا  الَّـذينَ  أَيها يا«پيروي از آنها در روند پيروزي مؤثر است: 

...» فئَـةٍ  إِلَـى  متَحيزًا أَو لقتَالٍ متَحرِّفًا إلَِّا دبرَه يومئذ يولِّهمِ ومنْ الْأدَبار * تُولُّوهم لَافَ زحفًا

تَفْتحوا  إِنْ«هايي كه بايد به گوش دشمن رسـانده شـود:    يا اطلاعيه ).١٦-١٥(الأنفال:   تَسـ

َفَقد ُكماءج ْإِنْ الفَْتحواتَ ونتَْه وخَيرٌ فَه ُإِنْ لَكموا وودتَع دَلَنْ نعي وتُغْن ُنْكمع  ُئَـتُكمشَـيئًا  ف 

َلوو َأَنَّ كَثُرتو اللَّه عينَ  منـؤْمصـدور آنهـا ناشـي از وعـده الهـي بـه       )١٩الأنفـال:  (» الْم .

جـاودانگي ايـن    رساندن به جبهه مؤمنان و پيروزي حق بر باطل اسـت.  پشتيباني و ياري

گـردد   زند. از آنچه گفته شد، روشن مـي  دستورها براي مؤمنان نصرتي مستمر را رقم مي

  تواند ذيل سنت نصرت قرار گيرد كه براي وضوح بيشتر مسقلاً ذكر شد. اين نقش مي

قـرآن بـا بـرآورد وضـعيت      بينـي:  . از طريق هشدار نسبت به آينده در قالب پيش٢-٨

دهد كـه   هاي روحي و رواني و ايماني به آنان هشدارهايي مي ستيمؤمنان و شناسايي كا
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تواند مسير تاريخ را تغيير دهـد. در خـلال حـوادث بـدر شـاهد چنـين هشـدارهايي         مي

العْقـَابِ*   شَـديد  اللَّه أنََّ واعلَموا خاَصةً منْكمُ ظَلَموا الَّذينَ تُصيبنَّ لَا فتْنةًَ واتَّقوُا«هستيم: 

يم  أجَرٌ عندْه اللَّه وأَنَّ فتنَْةٌ وأَولَادكمُ أَموالُكمُ أَنَّما واعلَموا گفتـه   ).٢٨و  ٢٥الأنفـال:  (» عظـ

از  عسـاكر  ابـن و  مردويـه  ابـن ، منـذر  ابن، بزازشود اين هشدار به رويداد جمل اشاره دارد.  مي

بداالله! خود شـما خليفـه (عثمـان) را تنهـا     اند: ما به زبير گفتيم يا اباع روايت كرده مطرف

كنيـد؟   گذاشتيد تا كشته شد. آن وقت خود شما آمديد و خون او را از علي مطالبـه مـي  

آيـه   عثمانو  عمرو  ابوبكرو همچنين در عهد  زبير گفت: آري، ما در عهد رسول خدا 

»تنَْةًاتَّقُوا  وف  ُنْكموا مينَ ظَلَمنَّ الَّذيبُةًخَلاتصكرديم و هرگز به خيالمـان   را قرائت مي» اص

، ١٤٠٤(سـيوطي،  ايم تا آنكه شد آنچه واقع گرديد  پاكننده آن فتنه رسيد كه خود ما به نمي

 عـنْ  ويصدونَ النَّاسِ ورئَِاء بطَرًا ديارِهم منْ خَرجَوا كَالَّذينَ تَكوُنوُا ولَا«يا  ).١٧٧، ص٣ج

شود به رويداد حنـين اشـاره    كه گفته مي )٤٧الأنفال: (» محيطٌ يعملُونَ بِما اللَّهو اللَّه سبِيلِ

 عـنْكمُ ِ  تُغْن فَلمَ كَثْرتَُكمُ َعجبتْكمُ أ ذِْ إٍ  حنَين و يوم كثَيرَةٍلَقدَ نصَرَكُم اللَّه في مواطنَ «دارد: 

شَيالْأ ئاً و كُملَيع َب ضَاقت ضـ   ـَِر  تُم مدب . ايـن نـوع   )٢٥(توبـه:  » ِيـنَ  رـِما رحبـت ثـُم ولَّيـ

رُ الْمـؤْمنينَ     هشدارها در راستاي سنت نصرت يا هدايت است...  » وكَـانَ حقـا علَينَـا نصَـ

به عبارتي خداوند نصرت مؤمنان را بر خود لازم دانسته است. قاعـدتاً ايـن    .)٤٧: (الروم

  طر اعمال مؤمنانه آنهاست.نصرت به خا

  

در آيات متعـددي   . اظهار همراهي خداوند با انسان در مواضع مختلف و حوادث:٢-٩

 اللَّه وأَنَّ كَثُرَت ولوَ« ...:از اين همراهي سخن گفته شده است. همراهي خداوند با مؤمنان

عينَ منؤْمي إِذْ«يا حتي فرشتگان:  .)١٩الأنفال: (» الْميوح كبكةَِ إِلَى رلَائأنَِّي الْم  ...كُـمعم« 
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كه براي كمك به مؤمنان اتفاق افتاد و گـزارش آن در نبـرد بـدر داده شـده      )١٢الأنفال: (

الأنفـال:  ( ...»آمنُـوا  الَّـذينَ  فَثَبتوُا« ...:است. اين معيت براي تقويت قلوب انان تحقق يافت

هـايش   با وي است و همراه اوست، قدم -ارك و تعاليتب-اگر انسان مؤمن بداند او  .)١٢

دهـد. در   هـايش از خـود بـروز مـي     شود و پايداري لازم را براي تحقق آرمان استوار مي

 اللَّه وقَالَ«...برخي ديگر از آيات، اين همراهي، ناشي از عمل مؤمنان دانسته شده است: 

 قَرضًْـا  اللَّـه  وأقَْرضَْـتُم  وعزَّرتمُـوهم  بِرُسلي وآمنْتُم الزَّكاَةَ تيَتُموآ الصلاَةَ أقََمتُم لئَنْ معكُم إِنِّي

يعني تا انسان اين اعمال را انجام ندهد، همراهي مـذكور حاصـل    ؛)١٢: هالمائد( »حسنًا...

يابد، علت  نخواهد شد؛ به عبارتي از سنن مشروط الهي است. پس در بدر اگر ظهور مي

و اصـحاب او جسـتجو كـرد. ايـن معيـت بـه        بايد در اعمال مؤمنانه نبي اعظم  آن را

هم ذكر   موسيبودن است. سنت مذكور در داستان حضرت  جبهه معناي پشتيباني و هم

العمـل   از ترس خود و برادرش نسبت بـه عكـس    موسـي شده است؛ آنجا كه حضرت 

: (طـه » نَّنَا نَخَاف أَنْ يفْرُطَ علَينَا أَو أَنْ يطْغَـى قَالَا ربنَا إِ«سخن مي گويد:  فرعونزده  شتاب

» أرَى قَالَ لَاتَخَافَا إنَِّني معكُما أسَمع و« شود: خداوند معيت خود با آنها را متذكر مي .)٤٥

مع وأرَى «توان گفت اين نقش ازآنجاكه خبر از حضـور اوسـت    . مي)٤٦: (طه ذيـل  » أَسـ

  .آيد دارد و ازآنجاكه منجر به پشتيباني است، ذيل سنن مشروط مينقش اطلاعي جا 

دادن بـين   هاي سـنت نصـرت الفـت    زيرمجموعه از . ايجاد الفت در جبهه حق:٢-١٠

وإِنْ « :اين نكته از آيات ذيل قابل برداشـت اسـت   .ان از سوي خداوند استمؤمنقلوب 

 اللَّه كبسفَإِنَّ ح وكعْوا أنَْ يخدينَيرِيدنؤْمبِالْمو رِهَبِنص كي أَيدالَّذ وو )٦٢ : (الأنفـال » ه 

 ـ  « نَّ اللَّـه أَلَّ ف وأَلَّف بينَ قُلوُبِهمِ لوَ أَنْفَقتْ ما في الأَْرضِ جميعا ما أَلَّفْت بينَ قُلُوبهِمِ ولَكـ

يمكزِيزٌ حع إِنَّه مينَهپس سخن از نصـرت خـدا بـه رسـولش و      زيرا در ؛)٦٣: (الأنفال» ب

الفتي كه ايجاد آن از  ؛ان كرده استمؤمنگويد كه نصيب جبهه  مؤمنان از الفتي سخن مي

آمد. گفته شده است آيه ناظر به الفتي است كه خداوند بـين اوس   ها بر نمي دست انسان

انصـار   ميانولي دور نيست الفت  ؛برقرار كرد )١٥٢، ص٩تا]، ج ابن عاشور، [بي( و خزرج

مطلـق و مـلاك    ،دليـل چراكه  ؛و مهاجر از طريق تشريع پيمان اخوت را نيز شامل گردد

  ).١١٩، ص٩، ج١٤١٧طباطبايي، ( ن استادر آن عمومى و شامل همه مؤمن
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وقتـي كفـار در    افكنان پيامبران خـدا:  زندان مجازات تبعيدكنندگان، قاتلان يا به -٢-١١

د و كـار بـه اخـراج پيـامبران خـدا از سرزمينشـان برسـد،        الهي قد علم كنن يمقابل انبيا

نَ الأ   رَاد أ فـَأ « آن از سوي خداونـد ديـده خواهـد شـد:     العمل عكس ِ  رَض َنْ يسـتفَزَّهم مـ

نْ  جِـنَّكُ  و قَالَ الَّذينَ كفََرُوا لرُسلهم لنَُخْـر « يا )١٠٣(اسراء:  »َغْرَقنَْاه و منْ معه جميعاً فَأ م مـ

المينَ    َوحى إ َو لَتَعودنَّ في ملَّتنَا فَأ رَضنَا أ أ دربـاره   ).١٣(ابـراهيم:   »ِلَيهم ربهـم لَـنُهلكَنَّ الظَّـ

دوه و سـپس در    االله نيز اين اتفاق افتاد؛ رسول  المبيـت  ليلـة قريش با اقدام خود در دارالنَّـ

و «ي هموار ساختند و اجراي آن را حتمي نمودنـد:  ...، راه را براي اجراي اين سنت الهو

(اسـراء:   »ِلَّا قَليلاً ذِاً لايلْبثُونَ خلافَك إ جِوك منْها و إ ِ ليخْر رَض ِنْ كَادوا لَيستفَزُّونَك منَ الْأ إ

هَلَكْنَاهم فَـلا نَاصـرَ    َخْرَجتْك أ تي أمنْ قَرْيتك الَّ قوُةًَشدَ  هي أ قَريْةٍَينْ منْ  و كَأ« ) و٧٧ـ٧٦

مرو شايد بتـوان گفـت از عوامـل شكسـت      ايناز ؛)١٣: ه(التوب و نظير آن )١٣(محمد: » لَه

؛ سـوره انفـال اسـت    اي كفار در بدر تحقق اين سنت الهي نيز بـود. شـاهد سـخن، آيـه    

ذينَ كَفَـرُوا     وإِ«ن ناظر به ماجراي بدر اسـت:  اي كه اغلب آيات آ سوره ذْ يمكـُرُ بـِك الَّـ

. )٣٠: (الأنفال »ليثْبِتُوك أَو يقْتُلُوك أَو يخْرجِوك ويمكُرُونَ ويمكُرُ اللَّه واللَّه خيَرُ الْماكرِينَ

نيـز عملكـرد آنهـا در    . منطق كفار و.. كفر بي پس شكست بدر ناشي از عوامل مختلف بود:

  االله. مقابله با رسول

لزوماً توسط عذاب آسماني نيست و گاهي   االله سنت اهلاك ناشي از اخراج رسول

سان كه خداونـد بـه آنهـا اجـازه جهـاد       شود؛ بدين به دست مؤمنان بر مشركان نازل مي

َنَّهم ظُلمـوا   ُذنَ للَّذينَ يقَاتَلُونَ بـِأ أ« :كنند دهد و آنها در ميدان نبرد مشركان را نابود مي مي

) ٤٠-٣٩(حـج:   .»ِ حـقٍّ ...  هِم بـغَِير جِوا منْ ديار ُخْر الَّذينَ أ *هِم لقَدَيرٌ  ِنَّ اللَّه علَى نَصر و إ

  .)١٤(توبه:  ».َيديكُم.. قَاتلوُهم يعذِّبهم اللَّه بـِأ« و

ال بـه  ضمن سخن از حـوادث بـدر در سـوره انف ـ    . موانع اهلاك امت مسلمان:٢-١٢

نشدن سنت اهلاك در امت اسلامي اشاره شده اسـت. اگـر امـت اسـلامي      شرايط جاري

كاري كنند كه سبب اهلاك آنها را فراهم كند، اين اهلاك با دو مانع روبرو خواهد شـد:  

رو در عصر پيامبر اگر امت كاري را كه سـبب   و ديگري وجود پيامبر: ازاين يكي استغفار

شدند؛ چون پيامبر در ميانشان بـود و در   دادند، دچار اهلاك نمي شد، انجام مي اهلاك مي
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 طباطبـايي علامـه  آينده امت نيز تنها عامل بازدارنده از اهلاك، استغفار آنان خواهد بـود.  

ذِّبهم َنْت فيهـِم و ما كَانَ اللَّه مع و ما كَانَ اللَّه ليعذِّبهم و أ"از جملة «فرمايد:  باره مي دراين

ها) را وعده عـذابي   به ضميمه آياتي كه اين امت (همه امت )٣٣ (انفال: "و هم يستغَْفرُونَ

نَهم بــِالْقسط و هـم لايظْلَمـونَ      رسولٌ فَإ مُةٍ أو لكُلِّ "دهد  مي ي بيـ  "ِذاَ جاء رسولُهم قُضـ

ي در آينده روزگاري است كه استغفار از آنان آيد كه براي امت اسلام ، بر مي)٤٧(يونس: 

مانـد. در چنـان روزگـاري     منقطع گشته و ديگر مؤمني خداترس كه استغفار كنـد، نمـي  

البلاغه،  / ر.ك: نهج٨٥و  ٧١، صص٩، ج١٤١٧(طباطبايي، خداوند آنان را عذاب خواهد كرد 

  .)٨٨، حكمت ١٤١٤

ان مكـه چـون گمـان داشـتند     مشـرك  مجازات به خاطر بستن راه مسجدالحرام:-٢-١٣

 قـرآن كردند.  اختيار مسجدالحرام در دست آنهاست، از ورود مؤمنان به آنجا ممانعت مي

با رد اين تصور و بيان اينكه جز متقيان كسـي اختيـاردار مسـجدالحرام نيسـت، از عـدم      

بهم اللَّه وهـم  وما لَهم أَلَّا يعذِّ« :كند نزول عذاب بر اين مدعيان دروغين اظهار شگفتي مي

    مَـنَّ أكَْثَـرهلَكتَّقُـونَ وإِلَّـا الْم ياؤُهلإِنْ أَو هياءلا كَانوُا أَومرَامِ والْح ِجدسنِ الْمونَ عدلـَا  يص 

اي  دليـل ممانعـت عـده    آيد كه هرگاه كعبه به مي از آيه يادشده بر .)٣٤: (الأنفال »يعلَمونَ

شود. با عنايت به ذكر آيه در خلال بيان حوادث بـدر   ب الهي نازل ميمتروك بماند، عذا

  از عوامل شكست بدر دانست. توان اين عمل مشركان را نيز مي

يغْفرُ أَنْ إِنَّ اللَّه لَا« :كفر از گناهان نابخشودني استها:  مندي از نعمت . تغيير بهره٢-١٤

مل كونَ ذَلا درُ مْيغفو بِه ايشْرَكيمظا عافْتَرَى إِثْم فَقَد بِاللَّه نْ يشْرِكمو النساء» نْ يشَاء):  

 اي كفري در ادامه كفر فرعونيان و پيشينيان آنها بود كه همـان نتيجـه   كفر قريش نيز .)٤٨

دنبال داشت. آنان به آيات الهي كفر ورزيدند، آيات او را ه ب ،كه براي پيشينيان داشت را

دليـل ايـن    خداوند نيز بـه  .و از اين راه مرتكب گناهي نابخشودني شدندتكذيب كردند 

آنـان را مبـتلا و سـرانجام نابودشـان كـرد. روش پروردگـار سـتاندن         ،گناه نابخشـودني 

ِ  ْبِ آل كَـدأ « :مگر خودشان تغييـر آن را رقـم زننـد    ،ها نيست شده به امت هاي داده نعمت

لَنْ قبينَ مالَّذ نَ وورْعفَأف اللَّه اتكَفَرُوا بـِآي ِإ هـم بـِذُنوُبـِهـِم اللَّه مَقوَ َخذَه ِنَّ اللَّه  يدَشد ِي

نَْفُسهــمِ و   ٍ حتَّى يغَيرُوا ما بـِأ َنعْمها علَى قَوم أ نعمةًَنَّ اللَّه لَم يك مغَيراً  ذلَك بـِأ *الْعقَابِ 
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سـنت  « اي به سنت ديگر الهي دارد؛ اشاره اين مهم ).٥٤ـ ـ٥٢(انفال:  »...سميع عليم نََّ اللَّه أ

  .»ها به تغيير رفتار و عملكرد مردم اناطه در تغيير نعمت

  

كـارگيري   هن نقل شده و باتوجه به پيامد اعمال بشري كه در ادعيه و روايات معصوم

قَالَ... اغْفرْ لـي   عبداللَّه  َبي عنْ أ: «اهم سازدتواند مسير تاريخ بشري را فر آن در زندگي مي

...مرُ النِّعَي تُغيالَّت اشاره به اين آيات  ./ ر.ك: دعاي كميل)٥٩٠، ص٢، ج١٤٠٧(كليني، » الذُّنوُب

تواند بر اين موضوع دلالت كند كه بدر حاصـل چنـين اعمـالي از     در ميانه غزوه بدر مي

  ده است.سوي مشركان نيز بو

يـاري متـوكلان اسـت.     ،هاي الهي در تاريخ نقشاز ديگركنندگان:  . ياري توكل٢-١٥

در از ياري او بهره مند خواهد شد. خداونـد   ،انساني كه در امور خود به خدا اتكال دارد

 ـپيامبر و  آيات مختلفي دستور داده است در جريـان احـد   . ان بـه او توكـل نماينـد   مؤمن

راهبـرد مشـاوره بـه    و پيرو بيان  )١٢٢و  ١٦٠: (آل عمران» لْيتَوكَّلِ الْمؤْمنُونَعلَى اللَّه فَ...ن

ه يحـب الْمتَـوكِّلينَ   « پيامبر در احُد:  شَاورِهم في الأَْمرِ فَإِذَا عزَمت فَتَوكَّلْ علَى اللَّه إِنَّ اللَّـ

  .)١٢٩: ه(التوب وكو تب )٤٩-٢: (الأنفال و در غزوه بدر )١٥٩: (آل عمران

 ـبدر كه خداوند از برنامه كاري خود بـراي   واقعهدر  ان در مقابـل نقـض عهـد    مؤمن

 ،گويـد  و لزوم كسب امـادگي نظـامي سـخن مـي     ميدان نبرد مشركان و مقابله با آنها در

 و« :نيز بايد از آن استقبال كند  كند كه اگر دشمن به صلح متمايل بود، پيامبر اضافه مي

إِنْ جيملْالع يعمالس وه إِنَّه لَى اللَّهكَّلْ عَتوا ولَه َنحلْمِ فَاجلسوا لهرچنـد  .)٦١: (الأنفال» نَح 

 )كِينَ حيثُ وجدتُموهم فَاقْتُلوُا الْمشْر(توبه  هسور گفته شده است حكم مذكور با آيه پنج

ان بـا توكـل   مؤمنما آيه دلالت دارد كه ا )؛١٣١، ص٩، ج ١٤١٧ (طباطبايي، نسخ شده است
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 هراسي به دل راه ندهند؛ ،بر خدا، از اينكه مبادا اموري پشت پرده باشد و غافلگير شوند

زيرا خداوند شنوا و داناست و چنين خدايي براي پشتيباني بس است. بديهي است اگـر  

ان پوشيده باشـد،  صدد نيرنگ باشد و انگيزه او نيز بر مسلمان دشمن با پيشنهاد صلح در

و مؤمنان را با ياري خـود    خداوند خود پشتيبان آنان خواهد بود؛ خداوندي كه پيامبر

پس جز اسباب طبيعي و عادي كه ما از آن آگاهيم، اسباب ديگري در  ؛تأييد نموده است

  ).١١٧(همان، ص كار است كه متناسب با صلاح بندة متوكل در جريان است

خداوند در پس شكست در احـد گـزارش شـده اسـت. وقتـي      نمونه ديگر اتكال به 

ذينَ  ن :خداوند دستور داد مجاهدان براي رويارويي با كفار بـه صـحنه نبـرد برگردنـد     الَّـ

 ـ   ظرٌ ع » يماستَجابوا للَّه والرَّسولِ منْ بعد ما أصَابهم القَْرْح للَّذينَ أحَسنُوا منْهم واتَّقَـوا أجَـ

آنان را  ]![گر كه عاقلان محاسبه درحالي ؛گشتند ها با اتكال به او بازآنو  )١٧٢: (آل عمران

اس قَـد جمعـوا لَكُـم فَاخْشَـوهم       ن :ترساندند از مشركان مي اس إِنَّ النَّـ الَّذينَ قَالَ لَهم النَّـ

انًا وإِيم مهفَزَاد و نَا اللَّهبسالْ قَالُوا ح معيلُنكهمين اتكال به خداونـد   .)١٧٣: (آل عمرانم و

/ ٣٣٩-٣٣٨، ص١، ج١٤١٤(واقـدي،   منجر به آن شد كه كفـار تـن بـه رويـارويي ندهنـد     

و مسلمانان با سلامت باز گردند و پيروزي دشمن در احـد   )٥٣٤، ص٢، ج١٣٨٧الطبري، 

ه ذُو  فضَْلٍ لَ منَ اللَّه و بنِعمةٍفَانقَْلَبوا ن :رنگ ببازد م يمسسهم سوء واتَّبعوا رضِْوانَ اللَّه واللَّـ

يمظاز پيامبر .)١٧٤: (آل عمرانم فَضْلٍ ع  گشـت، از   مـي  نقل شده است اگر دشمن باز

(واقـدي،   كـرد  باريد و ايشان را چون گذشتگان نابود مي آسمان بر آنها سنگ نشاندار مي

ك و    مسومةً«ه به آياتي از اين دست باشد: شايد اشار ).٣٣٩-٣٣٨، ص١، ج١٤١٤ عنْـد ربـ

يدعينَ بـِبمنَ الظَّالم يا ه٨٣(هود: » م.(  

  هاي مستقل از اراده مستقيم بشري . نقش٣

بـراي اداره جهـان    -تبارك و تعـالي  -اعمال الهي همواره تابعي از اراده بشري نيست. او

قَالَت الْيهود يد اللَّـه   و«د نيست. دست او بسته نيست: نيازمند تحقق اراده مخلوقات خو

و بعد از آفرينش  )٦٤: ه(المائد...» لعُنُوا بِما قَالوُا بلْ يداه مبسوطَتَانِ غُلَّت أَيديهمِ و مغْلُولةٌَ



 

 

ار
ر ت

 د
دا

 خ
ش

نق
ي

 خ
كر

ن 
رآ

ر ق
نظ

ز م
ا

  مي

٨٧  

 

أَلُه مـنْ  «ها و زمين هر روز مشغول كاري است:  جهان در پي تقاضاي ساكنان آسمان  يسـ

و اتاومي السي شَأْنٍ فف ومٍ هضِ كُلَّ يوالبته در مـورد انسـان چـون     .)٢٩: (الرحمن» الأَْر

همِ براي او اختيار... ( را مقـرر   )١١: (الرعـد ...) إِنَّ اللَّه لَايغَيرُ ما بقِوَمٍ حتَّى يغَيرُوا ما بِأَنفُْسـ

اي  را مشروط به اراده انسان كرد تا نقطـه  ساخت، بسياري از اعمال خود در ارتباط با او

رو بخشـي    كه به فساد عالم منجر نشود و استقرار حق در عالم را مخدوش نسازد؛ ازاين

هايي كه  هاي مطلق را كه مشروط به اراده بشري نيست، مقرر فرمود؛ سنت ديگر از سنت

يابـد و پيامـد    فارغ از خواست مؤمن يا مشرك و فقط با خواست و اراده او تحقـق مـي  

  اعمال بشري نيست.

مقصود از ايـن نقـش آن اسـت كـه خداونـد       ها: . نقش فعال او در برقراري سنت٣-١

منـدي حـوادث تـاريخي     سازد. اصل قـانون  قوانيني را حاكم بر اجتماع بشري برقرار مي

خارج از اراده انساني و برخاسته از حكمت لايزال خداوند اسـت. بـه عبـارتي خداونـد     

هـايي را   كند. در اينكه چه قـوانين و سـنت   و قوانين خود را تشريع و برقرار مي ها سنت

برقرار سازد، هيچ كس با او مشاركت ندارد. در مقام تشريع، انسـان نـه قـادر بـه تغييـر      

لَّـه  لَنْ تَجدِ لسـنَّت ال  فَلَنْ تَجدِ لسنَّت اللَّه تَبديلًا و« هاست و نه قادر به تبديل آنها: سنت

تواننـد   ها در تغيير مسير تـاريخ كـاملاً مـؤثر اسـت و مـي      اين سنت .)٤٣: (فاطرم تَحوِيلًا

  ها را رقم زنند. ها و تمدن پيدايش، پيشرفت يا انحطاط جوامع، فرهنگ

از ديگرسنن الهي، برانگيختن رسولان اسـت. او بـراي   . برانگيختن رسولان الهي: ٣-٢

فرستد. با توجه به برخي از آيات ايـن طـور بـه     ا ميهدايت بشر رسولان منتخب خود ر

رسد كه ارسال رسولان از سنن مشروط الهي است و علت برانگيختن آنان صرفاً  نظر مي

كَانَ النَّاس أمُةً واحـدةً فَبعـثَ اللَّـه    نبراي حل اختلاف مردم ناشي از بغي آنها بوده است: 

شِّريِنَ وبرِ النَّبِيينَ منْذمينَ و   يـها اخْتَلَفُـوا فيمينَ النَّاسِ فب كُميحقِّ لبِالْح تَابْالك مهعأَنزْلََ م... «

تـوان رسـيد كـه هـدايت و اكمـال       ولي با دقت در آيات به اين نتيجه مـي  )؛٢١٣: ه(البقر

رَه علـَى الـدينِ كُلِّـه ولَـو كَـرِه      هو الَّذي أرَسلَ رسولَه بِالْهدى ودينِ الْحقِّ ليظْهِ«ها:  انسان

. تعليم علم و حكمت و تزكيه آنان نيازمند معلمي اسـت آگـاه و   )٣٣: ه(التوب» الْمشْرِكُونَ

منَّ اللَّه علـَى  « ها لازمه بعثت انبياي الهي است:$ضرورت عالم و همين ضرورت و ديگر



 

 

ت
يس

ل ب
سا

 
ز 

ايي
/ پ

وم
ود

١٣
٩٦

  

  

٨٨  

 

ولًا مسر ِيهمثَ فعينَ إِذْ بنؤْمالْم     تـَابالْك ـمهلِّميعو ِيـزكَِّيهمو ه نْ أَنْفُسهمِ يتْلوُ علَيهمِ آياتـ

عـلاوه بـر اينكـه ارسـال      .)١٦٤: (آل عمران» وإِنْ كَانُوا منْ قَبلُ لفَي ضَلَالٍ مبِينٍ والحْكْمةَ

 ـ رو رسولان در مقاطع مختلف تاريخ، جبهه حق را تقويت و جبهه باطل را با چالش روب

  ها نيست. كند؛ پس مشروط به اراده انسان مي

هرچند يـاري   .كردن آنهاست هاي غيرمشروط خداوند درباره انبيا، ياري از ديگرنقش

الْمرْسـلينَ *   لعبادنَـا  كَلمتنَُـا  سـبقَت  ولَقَد« :اما ياري انبيا مشروط نيست ،ان مشروط بودمؤمن

مإِنَّه مونَ لَهورنْصوقتي در غزوه تبوك مردم در همراهـي پيـامبر    .)١٧٢-١٧١الصافات: (» الْم

اي كه هيچ يـاوري بـراي    كوتاهي كردند، او يادآور نصرتش در جريان هجرت شد. برهه

إِلَّـا تنَْصـرُوه فقََـد نَصـرَه اللَّـه إِذْ      «پيامبر جز خدا نبود و آن را مشروط به شرطي ذكر نكرد: 

 كَفرَُوا ثَاني اثنَْينِ إِذْ هما في الْغَارِ إِذْ يقُولُ لصاحبهِ لَـاتحَزَنْ إِنَّ اللَّـه معنَـا فَـأَنزَْلَ اللَّـه      أَخرَْجه الَّذينَ

و ليَهع ينتََهكس لَم نُودِبج هأيَد ا وهترََو فْلَى وينَ كَفَروُا السةَ الَّذملَ كَلعـي    جه ه الْعليْـا واللَّـه   كَلمةُ اللَّـ

يمكزِيزٌ حـ» ع  هو « نيز در غزوه بدر كه نصرت خود را تأييد رسولش خواند...: .)٤٠: ه(التوب

و رِهبنَِص كي أَيدينَ الَّذنؤْم٦٢: (الأنفال» بِالْم(.  

هـا چـه    هـاي مطلـق اسـت. انسـان     از جمله سنت ابتلا ها): سنت ابتلا (آزمايش .٣-٣

نه، اين سنت درباره همه آنها اجرا خواهد شد. در جريان غزوه احد، خداوند بخواهند يا 

گاه كه از مؤمنان كه بسان كـافران زخـم برداشـتند، سـخن      كند؛ آن از همين سنت ياد مي

سـازي   كند اين رويه درباره همه جـاري اسـت و دليـل آن خـالص     گويد و اضافه مي مي

مسسكمُ قَرْح فَقَد مس الْقَوم قَرْح مثْلـُه و تَلْـك   إِنْ ي« مؤمنان و نابودسازي كافران است:

ولـيمحص اللَّـه   « ؛)١٤٠: (آل عمـران ...» الأَْيام ندُاوِلُها بينَ النَّاسِ وليعلَم اللَّه الَّـذينَ آمنُـوا  

نوُا وينَ آمرِينَ الَّذقَ الْكَافحيم* َأَنْ تد ُتمبسح َنَّةَخُلُوا أمْوا  الجداهينَ جالَّذ لمَِ اللَّها يعلَمو

ُنْكميـزَ  « و )١٤٢-١٤١: (آل عمران...« متَّى يمح لَيهع ُا أنَْتملَى مينَ عنؤْمالْم َيذرل ا كَانَ اللَّهم

گاهي در مال  هاي الهي گاهي در جان و آزمايش ).١٧٩: (آل عمران...» الْخَبِيثَ منَ الطَّيبِ

 لَتبُلَـونَّ فـي أَمـوالكمُ و   « هاست. در غزوه احد از هر دو سخن گفتـه شـده اسـت:    انسان

ُكماضافه كرده است كه در آينده نيز آزارها ادامه خواهد يافت  .)١٨٦: (آل عمران...» أنَفُْس

د بـود. نظيـر   دهنده عزم راسخ مؤمنان خواه ـ ها نشان و صبر و تقوا در مقابل اين ازمايش
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ازمايشـي كـه بعـدها در     )٢٨: (الأنفـال ...) فتنَْةٌواعلَموا أَنَّما أَموالُكمُ وأَولَادكمُ آن در بدر (

  جمل به وقوع پيوست.

رسد از جمله اموري كه انسان در تغيير و تبـديل آن   به نظر مي . سرانجام تاريخ:٣-٤

اراده كـرده اسـت سـرانجام تـاريخ از آن     نقشي ندارد، سرانجام تـاريخ اسـت؛ يعنـي او    

نَجعلَهـم   و أَئمةًنَجعلَهم  نُرِيد أَنْ نَمنَّ علَى الَّذينَ استضُْعفوُا في الْأرَضِ و و«مستضعفان: 

ا   ولقَدَ كَتَبنَا في الزَّبورِ منْ بعد الذِّكْرِ أَنَّ ا«و صالحان:  )٥: (القصص» الْوارِثينَ لْـأَرض يرِثُهـ

باشد؛ يعني وقوع آن قطعـي اسـت، پـس ظـاهر آيـات       )١٠٥: (الأنبياء» عبادي الصالحونَ

چنين است كه تغيير اين منزلگه تاريخ امكان ندارد و از سـنن قطعـي اسـت. امـا نحـوه      

تحقق اين فرجام چگونه خواهد بود؟ آيا مقدمات ظهور و آنچه شرط استقرار حكومـت  

ظهور منجي است، خارج از اراده انسان است يا مشروط بـه اراده او؟ آيـا در    صالحان و

ها به اين نقطه نرسند، خداونـد   تحقق فساد فراگير اراده انساني دخالت دارد يا اگر انسان

  هاي خود خواهد رساند. جهان را به اين نقطه با اراده

 ـ، تقويت جبهه فرض اول: اين امر با دخالت الهي و از طريق امدادهاي غيبي ان مؤمن

و تضعيف جبهه كافران و با انواع تصرفات متعدد خداوند در طبيعت و افكار و انديشـه  

هـا اراده نكـرده باشـند. بـه      ها تحقق خواهد يافت؟ حتي اگر انسـان  و حتي اعمال انسان

عبارتي خداوند چون اراده كرده است سرانجام تاريخ به حكومت صـالحان خـتم يابـد،    

هايش زمينه ظهور منجي را فراهم خواهد كرد و انسـان حتـي در جريـان     التخود با دخ

  تحقق آن هم تابع اراده الهي است و اختياري ندارد.

حكومت صالحان است، تحقق آن مشروط به عمل  فرض دوم: هرچند فرجام تاريخ،

منجـي ظهـور    ،انساني است و تا زماني كه انسان با اراده خـود فسـاد را فراگيـر نكـرده    

دانسـته كـه انسـان بـا      نخواهد كرد. البته خداوند با توجه به علم خود به آينده بشري مي

رو ظهور منجـي را منـوط بـه     ازاين ؛اراده خود در آينده در روي زمين فساد خواهد كرد

داند بشر در آينده خـود بـا اعمـال     تحقق امري قطعي كرده است. به عبارتي خداوند مي

رو همين نقطـه را   شود؛ ازاين رسد كه فساد و ظلم فراگير مي مياي  اختياري خود به نقطه

زمان ظهور منجي تعيين كرده اسـت. در ايـن فـرض زمـان تحقـق حكومـت صـالحان        
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مشروط به تحقق فساد فراگير است؛ اما تحقق آن قطعي است. شـايد مقصـود برخـي از    

(مصـباح  انـد   كردهها محسوب   انديشمندان كه اين سنت را از سنن مشروط به عمل انسان

  فرض اخير باشد. به بعد) ٤٤٦، ص١٣٨٠يزدي، 

توان فرض ديگري هم در نظر گرفت؟ اينكـه انسـان بتوانـد بـا عمـل       اما آيا مي

اختياري خود از ظلم فراگير جلـوگيري كنـد؛ درنتيجـه منجـي هـم ظهـور نكنـد و        

ن نهايـت بـدو   طور تـا بـي   حكومت صالحان هم تشكيل نشود؟ درنتيجه جهان همين

به حيات خود ادامه دهد...، پاسخ منفي اسـت و تحقـق ايـن     رسيدن به نقطه فرجام

توانـد زمـان    فرض امكان ندارد. البته طبق ديدگاه برخي از انديشمندان، انسـان مـي  

ها را براي مدت كوتاهي تغيير دهد؛ اما امكان تغيير خود سنت  تحقق بعضي از سنت

لـذا اگـر فرجـام تـاريخ از جملـه      )؛ ٢٠١، ص١٣٨٨(صـدر،  قطعي الهي وجود ندارد 

در  - كه به نظـر چنـين نيسـت    - هاي يادشده باشد، در نظر اين انديشمند باشد سنت

تواند با اراده خود زمان تحقق فرجام تاريخ را بـه تـأخير    اين صورت انسان فقط مي

  تواند عوض كند. اندازد يا مقدم دارد؛ اما تحقق آن را نمي

  هي در ماجراي بدر و احد:هاي ال اي از نقش نمايه
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  گيري نتيجه

درباره نقش خداوند در تاريخ از منظر قرآن، سه نقش عمده مورد ملاحظه قرار گرفـت:  

در پـس اعمـال    -تبـارك و تعـالي   -»او«هاي  نقش اطلاعي خداوند از اعمال بشر، نقش

و هـا مطـابق قـانون الهـي دانسـت       العمـل اعمـال انسـان    توان آن را عكس بشري كه مي

وجهـي   هـاي سـه   نقـش «ها بـه   توان از اين نقش هاي مستقل از اعمال انساني كه مي نقش

بـه   -ها در بستر تاريخ نام برد. ملاحظه شد تحقق هر يك از اين نقش» خداوند در تاريخ

قـادر اسـت چـه     -صورت موردي در بدر و احد و برخـي ديگـر از حـوادث تـاريخي    

ه بر اينكه ملاحظه شد حوادث بزرگي مانند بدر تغييرات و تحولاتي را منجر شود. علاو

هاي متعددي است، آگـاهي بشـر از    و احُد ناشي از اعمال مختلف بشري و جريان سنت

شـود قـدرت آينـده نگـري بـه       هاي الهي از آنها بحث مي ها كه در قالب سنت اين نقش

دخالـت   توانـد احتمـال دهـد در صـورت عـدم      معناكه مـي  اين دهد؛ به انسان را هديه مي

سازد  رخ خواهد داد و او را قادر مي -دور يا نزديك -عواملي ديگر، چه اتفاقي در آينده

با تغيير سبك زندگي خود، آينده ديگري را رقـم بزنـد. در ايـن نـوع نگـرش بـه نقـش        

افتد، بلكـه از دخالـت انسـان در     گرايي افراطي نمي خداوند، نه تنها انسان در دام مشيت

  شود. و قوانين حاكم بر آن پرده برداشته مي تغيير سرنوشت خود
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 و مآخذ منابع

  .كريم قرآن  *

  .١٣٨٥ يني،سسه امام خمؤم قم:، ١چ؛ يخفلسفه تار ؛يمحمدمهد ي،صفآ .١

  .]تا بي[، ]نا بي[ ،]جا يب؛ [يرالتنو و يرالتحر ؛عاشور ابن .٢

دار الفكـر،   :بيـروت ، ٤ ج ؛البدايـة و النهايـة   ؛بوالفداء اسماعيل بن عمرا كثير، ابن .٣

  .٩٨٦م.١٩٨٦ /ق١٤٠٧

ي پژوهشگاه علوم انسـان  :تهران؛ يبهزاد سالك؛ ترجمه يختار فلسفه ؛ادواردز، پل .٤

  .١٣٧٥ ،يمطالعات فرهنگ و

انتشـارات  : تهـران ؛ حسـن كامشـاد  ؛ ترجمـه  مـورخ و تـاريخ  ؛ آرنولد توين بي، .٥

 .١٣٧٥خوارزمي، 

محمدحسـين  ترجمـه   ؛جلدي) (خلاصه دوره دوازده تاريخ تمدنبررسي ـــــ؛  .٦

 .١٣٩٢ كبير،ؤسسه انتشارات اميرم: تهران؛ آريا

 ؛حسين اسدپور پيرانفـر ترجمه  ؛انديشه ترقي در تاريخ و جامعه ؛پولارد، سيدني .٧

  .١٣٥٤اميركبير،  :تهران

 ي،دفتر نشـر فرهنـگ اسـلام    :تهران؛ مضاف يها فلسفه ؛عبدالحسين خسروپناه، .٨

١٣٦٦.  

 .١٣٩٣ نشر معارف،: قم ؛گر به تاريخ در قرآننگاهي دي؛ محمدحسين كيا، دانش .٩

 سسـه ؤم: تهـران ؛ يختـار  ييو تجـددگرا  يخيتـار  يها مكتب ؛االله عزت رادمنش، .١٠

 .١٣٧٩ش، ندا ستاره يكپ يفرهنگ

  .١٣٨٦ ،يركبيرانتشارت ام :تهران؛ در ترازو يختار ؛ينكوب، عبدالحس ينزر .١١
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  .١٣٨٦ ،يركبيرانتشارت ام :تهران؛ در ترازو يختار ـــــ؛ .١٢

انتشـارات  : تهـران  ،٢چ ؛علامهي صالح يمانترجمه  ؛يكاآمر يختار ؛، هاواردينز .١٣

 .١٣٩١ ،هنكتاب آم

 .١٣٩٣المللي المصطفي،  پژوهشگاه بين :قم ؛يخفلسفه تار؛ سليماني، جواد .١٤

 ـ نهج ؛سيد رضي، محمد بن حسين .١٥ هجـرت   :قـم  ،١چ ؛الصـبحي صـالح   ؛هالبلاغ

  ق.١٤١٤

 :قـم  ،٣-٢ج ؛الدر المنثور فى التفسير بالمـاثور  ؛بكر سيوطى، عبدالرحمن بن ابى .١٦

  .ق١٤٠٤ ،االله العظمى مرعشى نجفى كتابخانه عمومى حضرت آيت

 انتشارات موعـود،  :تهران ،٨چ ؛يكاناگفته و پنهان آمر يختار ؛يرنص ،صاحب خلق .١٧

١٣٩١. 

 دفتـر انتشـارات اسـلامي،    :قـم ؛ هاي تاريخ در قـرآن  سنت؛ سيدمحمدباقر صدر، .١٨

١٣٨٨. 

دفتـر انتشـارات    ؛ قـم: الميـزان فـي تفسـير القـرآن     ؛سيدمحمدحسين يي،طباطبا .١٩

  ق.١٤١٧ ،اسلامى جامعه مدرسين حوزه علميه

بوالفضـل  ا، تحقيق محمـد  ٢ج؛ تاريخ الأمم و الملوك ؛محمد بن جرير ،الطبري .٢٠

  .م١٩٦٧ /ق١٣٨٧دار التراث،  :بيروت ،هط الثاني ؛ابراهيم

ترجمـه علـي   ؛ تاريخ آرنولد توين بـي نقد فلسفه  ؛يوگني السيويچ كاسمينسكي، .٢١

 ].تا بي[ ،نشر احيا :تبريز؛ كشتگر

دار الكتــب  :تهـران ؛ غفـارى علـى اكبـر    ؛ الكـافي  محمـد بـن يعقـوب؛    كلينـى،  .٢٢

 ق.١٣٨٨ ، هالإسلامي

؛ ترجمـه  يـي گرا يخدربـاره تـار   ييهـا  يـه نظر يبررس ـ: يختـار  ؛يلـد گوردون چا   .٢٣

  .١٣٣٥، تهران: مازيار، ٢چ ؛يفرامرز

  .١٣٨١ انتشارات سروش، :تهران ؛يخفلسفه تار ؛كريم ي،مجتهد .٢٤

علـوم   يمركـز جهـان   :قـم  ؛در قرآن يالاه ياجتماع يها سنت ؛احمد ي،مرادخان .٢٥

  .١٣٨٦ ي،اسلام
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و  چـاپ  ،]جابي[ ،٥چ؛ قرآن يدگاهاز د يخجامعه و تار ؛يمحمدتق يزدي،مصباح  .٢٦

  .١٣٨٠ الملل، يننشر ب

 يركبيـر، انتشـارات ام  :تهـران  ي؛مهتـد  اكبـر  يعل ـترجمه  ؛ينالقوان روح يو؛منتسك .٢٧

١٣٦٢.  

 يي،علامـه طباطبـا   دانشگاه انتشارات :تهران؛ بشر يشهخدا در اند ؛عبداله ي،نصر .٢٨

١٣٧٣.  

 ق.١٤١٤ مكتب الاعلام الاسلامي، قم: ،١ج ؛يمغاز؛ محمد بن عمر ،يواقد .٢٩


